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ناگسستنی مؤمنین باهم، پیوند محکم 
مؤمنیـــن با ولـــی و پیوند ولی بـــا مردم و 
حق‌تعالـــی. یک شـــبکه درهم تنیـــده را 
می‌ســـازد که باید دید ولـــی در کجای این 
شـــکبه پیچیـــده ارتباطی قـــرار می‌گیرد.
در حکمرانی هرمی، حاکم در رأس است. 
در حکمرانـــی بازاری، صاحبـــان قدرت و 
ثروت بازیگردان مناســـبت‌ها هســـتند. 
در حکمرانـــی شـــبکه‌ای که ولـــی واحد 
ندارد و شـــبکه مردم میدان‌دار هستند. 
امـــا در حکمرانـــی ولایـــی، جـــای ولـــی 
کجاست؟ پاسخ این پرســـش را می‌توان 
در خطبـــه شقشـــقیه امیرالمؤمنین)ع( 
یافـــت. ایشـــان می‌فرمایند نســـبت من 
به خلافت همچون محور آســـیاب است 
به خود آســـیاب. بـــه این معنـــا که محور 
آسیاب در وسط است و کل آسیاب حول 
ایـــن محور شـــکل می‌گیـــرد و می‌گردد و 
اگر این محور نباشـــد اساســـاً کل آسیاب 
از کار می‌افتد.بنابرایـــن در حکمرانـــی 
ولایی کل مردم مشـــارکت دارند اما حول 
ولی. اگر این محور حذف شـــود مرجئه، 
اشـــعری، معتزله و صدهـــا فرقه‌ متفرقه 
دیگـــر پدیـــد می‌آید. ایـــن ولایتـــی که در 
تفکـــر شـــیعی در فقیـــه جامع‌الشـــرایط 
تجلـــی می‌یابد بـــه همین دلیل اســـت. 
ما در اندیشـــه سیاسی اسلام هم معتقد 
به »ولایـــت مطلقه فقیه« هســـتیم و هم 
به »مردم‌ســـالاری دینـــی« بـــاور داریم. و 
ایـــن دو در حکمرانـــی ولایـــی، گزاره‌های 

پارادوکســـیکال نیستند.
حکمرانـــی لیبرال بـــا دولـــت حداقلی، 
مشـــارکت مردمـــی را حداکثری‌طلـــب 

ی  لـــوژ ئو ید ا  ، بـــل مقا ر  د  . می‌کنـــد
سوسیالیســـم کـــه دولـــت را حداکثری 
و مـــردم را حداقلـــی می‌خواهـــد. امـــا 
در اندیشـــه سیاســـی اســـام، دولـــت 
حداکثری اســـت به این معنـــا که معتقد 
بـــه ولایـــت مطلقـــه فقیـــه هســـتیم و از 
ســـوی دیگر حضور حداکثری مردم را در 
مردم‌ســـالاری دینـــی در نظـــر گرفته‌ایم. 
ایـــن دو، در ذیـــل حکمرانـــی ولایی قابل 
جمـــع اســـت؛ چـــون ولایـــت مطلقـــه 
فقیـــه چون محـــور این آســـیاب اســـت 
کـــه مـــردم بـــا حضـــور حداکثـــری خود 
در مراحـــل ســـه‌گانه حکمرانـــی شـــامل 
و  »تنظیم‌گـــری«  و  »سیاســـتگذاری« 
»تصدی‌گـــری« نقش‌آفرینـــی می‌کننـــد 
و اگـــر این محـــور مطلق را حـــذف کنیم 
بطور کلی تنظیم‌ آســـیاب بهم می‌خورد.
در عصـــر ما ایـــن محور آســـیاب منظومه 
فکـــری امامین انقلاب اســـت کـــه ذیل 
مکتب علوی و نبوی شـــکل گرفته است 
و برای مشـــخص شـــدن نحوه حکمرانی 
ولایی می‌توانیم بـــه نامه 53 نهج‌البلاغه 
رجـــوع کنیم کـــه در آن امیرالمؤمنین در 
عهدنامه مالک اشـــتر شـــیوه‌ حکمرانی 

ولایی را تدوین کرده اســـت.

و  ویرایـــش  متـــن  حاضـــر  *مکتـــوب 
تلخیص شـــده »ایران« از سخنرانی دکتر 
خســـروپناه با عنـــوان »مـــدل حکمرانی 
ولایـــی و مکتـــب غدیـــر« اســـت کـــه در 
همایش »پیام آســـمانی غدیـــر و تجلیل 
از مروجـــان آن« در اســـتان مازنـــدران، 

شهرســـتان ســـاری ارائه شـــده اســـت.

ما در اندیشـــه سیاسی اسلام هم معتقد به »ولایت مطلقه فقیه« 
هســـتیم و هم به »مردم‌ســـالاری دینی« باور داریـــم. و این دو در 
حکمرانی ولایی، گزاره‌های پارادوکســـیکال نیســـتند. حکمرانی 
لیبرال با دولت حداقلی، مشـــارکت مردمـــی را حداکثری‌طلب 
می‌کند. در مقابل، ایدئولوژی سوسیالیسم 
که دولت را حداکثری و مردم را حداقلی 
می‌خواهـــد. اما در اندیشـــه سیاســـی 
اســـام، دولـــت حداکثری اســـت به 
ایـــن معنـــا کـــه معتقـــد بـــه ولایت 
مطلقـــه فقیه هســـتیم و از ســـوی 
دیگـــر حضـــور حداکثری مـــردم را 
در مردم‌ســـالاری دینـــی در نظـــر 

. یم گرفته‌ا

ـــرش بـ

از واقعـــه غدیر می‌توان »مدل حکمرانی ولایی« را اســـتخراج و اســـتنباط کـــرد که دو اصل مهم دارد؛ یکـــی، ولایت مطلقه 
فقیه و دوم، مردم‌ســـالاری دینی. بســـیاری می‌پرســـند »چطور می‌شـــود با وجـــود حداکثری ولایت، مشـــارکت حداکثری 
مـــردم را هم داشـــت؟« در ایـــن گفتار به ایـــن بحث خواهیـــم پرداخت که چـــرا وجود ایـــن دو باهم و توأمـــان، حضوری 
پارادوکســـیکال نیســـت؛ چنانکه وجود یکی، مانع از حضور دیگری شـــود؛ و همین امر وجه تمایز مـــدل حکمرانی ولایی 

با دیگر مدل‌هـــای حکمرانی موجود در دنیاســـت.

دستاورد تمدنی غدیر
»حکمرانـــی« در علوم‌سیاســـی اصطلاح 
نوینی اســـت که شـــاید ســـابقه‌ای بیش 
از چهـــار دهـــه نداشـــته باشـــد امـــا در 2 
دهه اخیـــر به بحث جـــدی عالمان علم 
سیاســـت بدل شـــده اســـت. حکمرانی 
شـــامل ســـه رکـــن »سیاســـتگذاری«، 
»تنظیم‌گری« و »تصدی‌گری« اســـت که 
در دنیای امروز در ســـه مـــدل حکمرانی 
»هرمـــی«، »بـــازاری« و »شـــبکه‌ای« ظهور 

یافته اســـت.
در حکمرانـــی هرمـــی در یـــک ســـاختار 
بوروکراســـی فرد حاکم در رأس امور قرار 
می‌گیرد و دســـتورات طی سلسله مراتب 
به دیگر ســـاختار هرم منتقل می‌شـــود و 
در نهایت به مجریان می‌رســـد. از همین 
رو، ایـــن مـــدل حکمرانی، بـــه حکمرانی 
از بـــالا بـــه پاییـــن معـــروف اســـت که با 
وجـــود مزایا، معایب بســـیاری هـــم دارد. 
در حکمرانـــی بـــازاری، صاحبـــان قدرت 
و ثـــروت پیشـــران فرهنـــگ و اقتصـــاد و 
کـــه  می‌شـــوند  اجتمـــاع  و  سیاســـت 
اغلـــب نظام‌های لیبـــرال- دموکراســـی 
طرفدار ایـــن نوع از حکمرانی هســـتند. 
در حکمرانـــی شـــبکه‌ای، حکمرانـــی بـــا 
دولـــت حداقلـــی و فعالیـــت حداکثری 
مردم انجـــام می‌شـــود و »جامعه مدنی« 
در ایـــن نوع از حکمرانی ظهور بیشـــتری 

پیـــدا می‌کند.
اما رویداد غدیر برای مـــا صرفاً یک واقعه 

تاریخـــی نبـــود و بـــرای جوامع اســـامی، 
دســـتاورد‌های تمدنـــی داشـــت از جمله 
»حکمرانـــی ولایـــی« را بـــه عنـــوان مدل 
حکمرانـــی چهـــارم بـــه جوامع اســـامی 

عرضـــه کرد.
 

گوهر غدیر »ولایت« است
 پیغمبر اکـــرم)ص( در ‌حجةالوداع بعد از 
اینکه مردم اعمـــال حج را انجـــام دادند 
همـــه را در منطقه غدیـــر جمع می‌کنند 
و می‌فرماینـــد »خداونـــد ولی من اســـت 
و من ولی مؤمنان هســـتم و من نســـبت 
به خود شـــما به ولایت شما ســـزاوارترم. 
هر کـــس که من مولای او هســـتم، از این 

پس علی مولای اوســـت.«
از همیـــن روســـت کـــه می‌گوییـــم گوهر 
غدیر »ولایت« اســـت؛ پیامبـــر اکرم)ص( 
ولایت علـــی)ع( را به مـــردم معرفی کرد. 
در قـــرآن کریـــم بـــه صراحـــت عنـــوان 
می‌شـــود که ولایت از آنِ خدای سبحان، 
پیغمبـــر)ص( و علـــی)ع( اســـت. ولایت 
بالـــذات از آنِ حق‌تعالـــی اســـت و ولایت 
بـــه تبـــع و بـــه اذن الله، از آنِ پیغمبـــر و 
امیرالمؤمنین اســـت. در واقع، خداوند 
ولایت را به امیرالمؤمنین)ع( تجلی کرده 
اســـت. باید به این نکتـــه دقت کنیم که 
»تجافی« نیســـت بلکه »تجلی« اســـت.

در »تجافـــی« وقتـــی چیزی از بـــالا تنزل 
می‌کنـــد دیگـــر بالا نیســـت و وقتـــی بالا 
اســـت دیگـــر پاییـــن نمی‌توانـــد باشـــد 

همچـــون قطـــرات بارانـــی کـــه خداوند 
ســـبحان تجافـــی می‌کند چـــون قطرات 
باران وقتی پایین آمد دیگر بالا نیســـتند. 
امـــا در »تجلـــی« از مرحلـــه مُنـــزلِ کـــم 
نمی‌شـــود مثل معلمی که علمـــش را به 
متعلـــم تجلی می‌کنـــد و چیـــزی از او کم 
نمی‌شود. در این معناست که می‌گوییم 
خداوند ولایـــت را بـــه امیرالمؤمنین)ع( 
تجلی کرده اســـت. یعنی در رویداد غدیر، 
ولایت علـــی)ع( فعلیت پیـــدا می‌کند در 
شرایطی که هنوز خود پیغمبر اکرم)ص( 

حاضر هســـتند.
 

»ولایت مطلقه فقیه« با 
»مردم‌سالاری دینی« چطور قابل 

جمع است؟
از آنجایـــی کـــه »مدل حکمرانـــی ولایی« 
متفـــاوت از دیگـــر الگوهـــای حکمرانـــی 
موجـــود در دنیاســـت بنابراین ســـاختار 
حکومتی خاص خود را می‌طلبد. نظریه 
ولایت ‌فقیه یک »نظریه ‌الحکومه« اســـت 
که نیاز به یـــک مدل حکمرانـــی دارد که 

همیـــن حکمرانی ولایی اســـت.
ولایـــت بـــه معنـــای »قرابـــت« اســـت. 
طناب‌هـــای بهم‌بافتـــه کـــه یـــک طناب 
ضخیمـــی می‌ســـازند و بـــا بافتـــن ایـــن 
ی  ب‌هـــا طنا  ، ضخیـــم ی  ب‌هـــا طنا
ضخیم‌تـــری بدســـت می‌آورنـــد؛ اعراب 
بـــه اینهـــا »ولایـــت« می‌گوینـــد. بنابراین 
ولایـــت بـــه معنـــای قرابت اســـت؛ پیوند 
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منش و روش حکمرانی در مکتب غدیر 

الگــوی حکمـرانــی ولایـــــی


